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Abstract 

One of the advantages of Shiite jurisprudence is its comprehensiveness, account-
ability, and providing solutions to solve the problems and difficulties of human 
societies. One of the problems of Islamic societies in the present era is the import 
of consuming goods from non-Islamic countries, which from the perspective of 
Islamic jurisprudence is considered as Najis and Haram. This paper aims to pro-
vide a solution to the problem of food products under the title of transformation 
(Istihaleh). The paper continues with some introductory topics such as an exami-
nation of the viewpoints, the background, the description of the place of the con-
flict, and the lexical and idiomatic conceptology. Then, while explaining the ar-
guments of purity for the transformation, the study is followed in two main top-
ics. In the first topic, the viewpoint about explaining upon najis and najis maker 
objects has been criticized, and the viewpoint about the purity of absolute trans-
formation in najis and najis maker objects has been proved. In the second topic, 
the ruling of doubtful cases is examined and after criticizing the viewpoint of 
explaining the conceptual and sample doubts as well as lack of correctness of 
purity in the first viewpoint and accepting correctness of purity in the second 
viewpoint, the theory of correctness of purity is absolutely proved in the concep-
tual and sample doubts and it is also forcibly considered as Halal. 
Keywords 

Transformation, conversion, istishab, correctness of purity, najis, heliyat (the state 
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  استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی
  1محمد زروندی رحمانى

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    24/04/1399: تاريخ دريافت

 چكيده 

از امتيازات فقه شيعه جامعيت، پاسخگويى و ارائه راه حل در جهت رفع مشكلات و معضلات جوامـع بشـری 

حاضر واردات مواد مصرفى از كشورهای غيـر اسـلامى  از جمله مشكلات جوامع اسلامى در عصر. است

اين نوشته برآن است تا تحت عنوان  .است، كه از منظر فقه اسلامى محكوم به نجاست و حرمت مى باشد

مقاله با برخـى از مباحـث مقـدماتى  .استحاله راه حلى را برای رفع مشكل فرآورده های غذايى ارائه كند

تقريـر محـل نـزاع و مفهـوم شناسـى لغـوی و اصـطلاحى ادامـه پيـدا كـرده مانند بررسى اقـوال، پيشـينه، 

در محـور  .سپس ضمن تبين ادله مطهريت استحاله بحث در دو محور اساسى پـى گرفتـه مـى شـود.است

اول قول به تفصيل ميان اشياءنجس و متنجس نقد و قول بـه مطهريـت اسـتحاله مطلقـا در اشـياء نجـس و 

ور دوم حكم موارد شـك بررسـى و پـس از نقـد قـول بـه تفصـيل ميـان در مح. متنجس ثابت شده است

شبهات مصداقيه و مفهوميه مبنى بر عدم جريـان  اصـاله الطهـاره در اول و قبـول اصـاله الطهـاره در دوم، 

نظريه جريان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقيه و مفهوميه ثابت شده و بطور قهری حليت را نيز در 

  .پى دارد

  ها دواژهكلي

  . استحاله، تبدل، استصحاب، اصاله الطهاره، نجاست، حليت
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، فقـه پژوهشـى ــ علمـى فصلنامه. وارداتى مصرفى مواد مشكل حل ابزار استحاله). 1399.(رحمانى، محمد زروندی
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  مقدمه. 1

يكى از مطالبى كه در عصر حاضر مورد ابتلا و نيازمند پاسخگويى فقه اسـت، مشـكلاتى 

منشأ مشـكلات از . است كه در ناحيه اقلام وارداتى از كشورهای غيراسلامى وجود دارد

از اين اقـلام از منظـر فقهـا، مشـروط بـه طهـارت و  شود كه استفاده برخى آنجا ناشى مى

حليت است؛ مانند اقلام خوراكى، دارويى، بهداشتى و پوشاك كه از اعضـای حيوانـات 

گوشتى كه ذبح شرعى نشـده و يـا  گوشت مانند خوك و يا اعضای حيوانات حلال حرام

  .اند ديگر مواد محكوم به نجاست و حرمت، مانند مواد متنجس، تهيه شده

كنـد كـه نگـاهى بـه آمـار واردات  اهميت اين بحـث هنگـامى بيشـتر خودنمـايى مى

های غذايى، دارويى، بهداشـتى و غيـر  مصرفى از كشورهای غيراسلامى، اعم از فرآورده

توان يافت كه مبـتلا  ای را مى توان ادعا كرد كمتر خانواده با اطمينان مى. آنها داشته باشيم

هـا  از باب نمونـه از ميـان ده. نجس و يا متنجس است، نباشدبه مواد وارداتى كه در اصل 

  :شود مورد به سه قلم اشاره اجمالى مى

العـين، مثــل  ، مــواد اوليـه نـوع اول از اعضــای حيوانـات نجسBو  Aژلاتـينِ نـوع . 1

آيد و موارد  اند، مانند گاو به دست مى خوك، و يا حيواناتى كه ذبح شرعى نشده

  . مصرف آن فراوان است

گـاز،  های گـازدار و بى دهنده در انـواع نوشـيدنى كارمين، به عنوان افزودنى رنگ. 2

آميزی منسوجات  ها، انواع دسرها، مواد آرايشى و رنگ ها، انواع شيرينى انواع ژله

  .مصرف دارد و مواد اوليه آن حشرات است

آن قرص آهن كه طبق آمار، شصت درصد بانوان دچار كمبود آهـن هسـتند و از . 3

  .مواد اوليه نوع خارجى آن از خون گاو است. كنند استفاده مى

گلوكزامين كه از جمله مـوارد مصـرف آن درمـان درد مفاصـل اسـت و بيشـتر از . 4

  . شود غضروف خوك و كوسه تهيه مى

  .كندروايتين، از جمله موارد مصرف درمان آرتروز است. 5

شـود، ولـى رقـم بـالايى از  هيـه مىهر چند موارد فوق در داخل نيز از موارد حـلال ت

  .های اثبات طهارت و حليت آن تحقق استحاله است شود، و يكى از راه خارج وارد مى
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در خصوص پيشينه بحث بايد گفت كه هر چند مقالاتى در اين باره وجود دارد، امـا 

است كه توسط حامد صـادقى و همكـاران نوشـته » بررسى فقهى استحاله«ترين مقاله  مهم

در اين مقاله بيشـتر بـه مفـاهيم و مصـاديق اسـتحاله پرداختـه شـده و در آخـر . است شده

  .تحقيق، به سه قاعده استصحاب، طهارت و حليت نيز اشاره شده است

حلى بـرای ايـن  اما اين پژوهش ضمن بررسى اقوال و ادله فقها، در پى آن است تا راه

اولاً كـاركرد مطهريـت اسـتحاله عنوان استحاله ارائه كند، بدين صورت كه  مشكل تحت

را از دايرهٴ اشيای نجس به متنجسات نيز توسعه دهد، ثانياً حكم موارد شـك در اسـتحاله 

  . را با رويكرد بر جريان اصالة الطهاره مورد بحث قرار دهد

  مفهوم استحاله . 2

  لغت. 2-1

فيـومى آن را  انـد؛ از جملـه، معـانى مختلفـى ذكـر كرده» استحاله«ارباب لغت برای واژه 

مقـری (تغير عن طبعـه ووصـفه : استحال الشىء: معنای تغيير از طبع و وصف دانسته است به

معنای تغيير دانسته اسـت و لكـن  منظور نيز آن را مانند فيومى به ابن. )157ق، ص 1405فيومى، 

لعـوج كل شىء تغيرّ عن الاستواء الى ا: و قيل«: تغيير از استوا كه همان طبيعت اوليه است

  .)158، ص 11ق، ج1408منظور،  ابن(» فقد حال و استحال

انـد؛ از جملـه  معنای سـال بـه كـار برده را بـه» حـول«برخى از صـاحبان معـاجم مـاده 

. )1679ق، ص 1407جواهری، (» احال الشىء واحتال أتى عليه حول كامل«: نويسد جواهری مى

ر باشد؛ زيرا با گذشت سالْ تغييراتـى رسد اين معنا مصداقى از همان معنای تغيي به نظر مى

رسد كه معنـای اصـلى اسـتحاله  آيد، و نيز به نظر مى در طبيعت و غيرطبيعت به وجود مى

  . همان تغيير است و موارد ديگر در كلمات لغويان مصداقى از آن است

  اصطلاح . 2-2

را در نظـر فقها نيز در تعريف استحاله اختلاف كرده و هر يك جهتى از جهات اسـتحاله 

بسياری از فقهای صدر اول در بحث استحاله تعريفى ارئه نداده و تنهـا بـه ذكـر . اند داشته
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دود حاصـل : زنـد اند؛ از جمله شيخ طوسى فقط مواردی را مثال مى مصاديق بسنده كرده

ادريس نيـز فقـط مثـال  ابن. )283، ص 6ق، ج1378شيخ طوسـى، (از عذره نجس و استخوان ميته 

  .)121، ص 3ق، ج1417ادريس،  ابن(دود و خاكستر اشيای نجس : زند مى

نقل از  اولين فقيهى كه اسـتحاله را تعريـف كـرده، شـهيد اول در حواشـى قواعـد بـه

استحالة عبـارة عـن تغييـر الأجـزاء وانقلابهـا مـن «: فرمايد ايشان مى. صاحب جواهر است

تعريـف محقـق يـزدی چنـين . )278، ص 6تـا، ج نجفى، بى(» حال الى حال ايضاً من المطهرات

» الرابع الاستحالة وهي تبـدّل حقيقـة الشـىء وصـورته النوعيـة الـى صـورة اخـری«: است

بيشتر فقهای صاحب حاشيه كه شمار آنها حدود چهـل . )423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (

  .نفر است بر اين تعريف تعليقه ندارند

در حاشـيه بـر كـلام . ئه كرده است؛ الـفااللهّٰ حكيم برای استحاله دو تعريف ارا آيت

الأولى أن يقال أنها تبديل الشىء الى شـىء آخـر يعـد فـى نظـر «: سيد يزدی نوشته است

. )423، ص 2ق، ج1430طباطبـائى يـزدی، (» العرف متولداً منه فيكون الاول منعدماً والثـانى حادثـا

حقيقة أخرى ليسـت مـن إنها تبدل الحقيقة النجسة إلى «: فرمايد وی در مستمسك مى. ب

  .)88، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (» النجاسات

االلهّٰ حكيم از جهـاتى نسـبت بـه تعريـف اول و تعريـف سـيد يـزدی  تعريف دوم آيت

شـود متـنجس خـارج شـود، و  موجب مى» حقيقت نجس«محدودتر است، زيرا اولاً قيد 

طلب نيز موجب توسعه ثانياً ملاك تشخيص در تعريف اول عرف است، نه عقل، و اين م

  . در مصاديق خواهد بود

إنها تبديل جسم بجسم آخر مبـائن «: تعريف محقق خوئى از استحاله عبارت است از

ق، 1427موسـوی خـوئى، ( »للأول في صورتهما النوعية عرفا و إن لم تكن بينهما مغـايرة عقـلاً 

» عرفـاً «كردن قيد  حضرت امام خمينى، تعريف سيد كاظم يزدی را با اضافه. )167، ص 3ج

  . )423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (در آخر جمله، پذيرفته است 

انـد كـه  اند و فرموده برخى از محشين تعريف سـيد را مصـداق تعريـف علمـا دانسـته

تبديل موضوع الحكم بالنجاسة ويؤيده حكم العقـل ايضـاً «تعريف عرفى عبارت است از 

طباطبـائى (» يل اصل الموضوع بـل زوال وصـفه كالنجاسـهفعلى هذا لا يكون المراد منه تبد
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هـا اوسـع و شـامل مصـاديق  اين تعريف نسبت به ديگـر تعريف. )423، ص 2ق، ج1430يزدی، 

  . بيشتری خواهد بود

هـا در شـمول و توسـعه مصـاديق اخـتلاف  پرواضح است كه هر يك از ايـن تعريف

در اين رابطه آشـنايى بـا . دارند، از اين رو بايد بحث شود كه كدام تعريف صحيح است

اقسام مختلف تبدلات لازم است، پس از آن بايـد دقـت شـود كـه كـدام قسـم مصـداق 

  . استحاله است

  : سه قسم است )167، ص 3ق، ج1427سوی خوئى، مو(تبدلات در عالم خارج و واقع 

در ايـن قسـم از تبـدل، حقيقـت اشـياء بـاقى : تبدل در اوصاف شخصى يـا نـوعى. الف

. است، مثل تبديل گندم به آرد، آرد به خمير، و خمير به نـان، و مثـل تبـديل پنبـه بـه ثـوب

، نه تغيير حقيقت شود كاركرد اين نوع از تبدلات تغيير اسم است همانگونه كه ملاحظه مى

گونـه از  پـس اين. ذاتى اشياء؛ زيرا حقيقـت گنـدم و آرد و خميـر و نـان يـك چيـز اسـت

شود، زيرا حكم شرعى نجاست بر اسم قرار نگرفتـه  تبدلات موجب تغيير حكم شرعى نمى

  . بر اين اساس اين قسم از تبدل مصداق استحاله نيست. تا با تغيير آن از بين برود

هيت نوعى حقيقتاً و عقلاً، و به عبارت ديگر تبدل صـورت نـوعى بـه تبدل در ما. ب

در اين قسـم افـزون بـر تغييـر اسـم، ماهيـت هـم تغييـر پيـدا : صورت نوعى ديگر حقيقتاً 

ايـن قسـم از تبـدل، . كند؛ مثل استحاله سگ به نمك، مَنى به انسان، و يا حيوان ديگر مى

العين بـا ايـن تبـدل  اين سگ و مَنى نجسبنابر. مصداق استحاله فقهى و از مطهرات است

  .شود، از باب سالبه به انتفاء موضوع پاك مى

اليـه موضـوعى جديـد اسـت كـه در ايـن  توضيح آنكه در اين قسـم از تبـديل، محال

موضوع جديد، يا ادله اجتهادی دال بر طهارت وجود دارد و يا مفقود است؛ در صـورت 

الطهاره جـاری  شـود، و در صـورت دوم اصـالة اول، طهارت با دليل اجتهـادی ثابـت مـى

  .شود، چون موضوع منتفى شده است شود و استصحاب بقای نجاست جاری نمى مى

مثل تبدل خمر به سـركه، و تبـدل خـون : تبدل در حقيقت عرفى نه ذاتى و واقعى. ج

اين قسم از تبدل نيز مصداق اسـتحاله اسـت، زيـرا احكـام شـرعى بـر . انسان به خون پشه

اليه غير از عنوان محال اسـت،  وعات عرفى قرار گرفته و از منظر عرف، عنوان محالموض
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اليه از موضوعاتى است كـه ادلـه اجتهـادی  بنابراين يا محال. پس حكم آن نيز دو تا است

در آن دلالت بر طهارت دارد، پس مطلوب حاصـل اسـت، و يـا دليـل اجتهـادی دال بـر 

  .شود الطهاره جاری مى اصالة طهارت وجود ندارد كه در اين صورت

شدن اقسام تبـدل و اينكـه قسـم اول مصـداق اسـتحاله نيسـت، بـه نظـر  پس از روشن

كردن قيد عرفاً تعريـف صـحيحى  رسد از ميان تعاريف مختلف، تعريف سيد با اضافه مى

است كه مطابق با قسم دوم و قسم سوم از تبدلات است؛ در نتيجه تعريف حضـرت امـام 

  .االلهّٰ حكيم جامع و كامل است ق خوئى و تعريف اول آيتخمينى، محق

يادآوری اين نكته لازم است كه وجـه اينكـه فقهـا، انقـلاب را بـا اينكـه مصـداقى از 

اند، عبـارت اسـت از اينكـه  عنوان يك مطهّر ذكر كرده طور مستقل و به استحاله است، به

تبديل به سركه شده، ظـرف تبع طهارت شىء مورد انقلاب، مثل شرابى كه  در انقلاب به

  .شود، بر خلاف استحاله شراب و آلات و ابزار نيز پاك مى

  اقوال و ادله فقها درباره مطهربودن استحاله. 3

  اقوال فقها. 3-1

از . شدن مطلب دارد گمان آشنايى با سير تاريخى مباحث علمى تأثير زيادی در روشن بى

تـاريخ ايـن بحـث بـه تـاريخ فقـه . اسـت اين رو اشاره اجمالى به سـابقه ايـن بحـث لازم

اند؛ از جمله شيخ طوسـى در كتـاب  گردد، زيرا فقهای صدر اوّل از آن بحث كرده برمى

، برخـى از )283، ص 6ق، ج1387شيخ طوسى، (و مبسوط  )499، ص 1ق، ج1411شيخ طوسى، (خلاف 

شيخ طوسـى، ادريس نيز مانند  ابن. اقسام استحاله را موجب طهارت و حليت دانسته است

، 3ق، ج1417ادريـس،  ابن(دانـد  برخى از اقسام استحاله را در اشياء نجس موجب طهـارت مى

  .)121ص 

محقـق حلـى، (دانـد  محقق حلى در كتاب شرايع، استحاله در اشـياء نجـس را مطهّـر مى

ايشــان در كتــاب معتبــر، بــين شــىء نجــس و متــنجس تفصــيل داده و . )47، ص 1ق، ج1389

عكس تفصـيل برخـى از فقهـای  دانـد؛ بـه داند و در دوم مى اول مطهر نمى استحاله را در

 .)451، ص 1، ج1364محقق حلى، (معاصر 
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علامه حلى نيز مانند شيخ طوسى و محقق حلى، اسـتحاله در شـىء نجـس را موجـب 

داند، با اين تفاوت كه ايشان افزون بر دود حاصـل از سـوختن اشـياء نجـس،  طهارت مى

و در طهارت سگ و  )292، ص 3ق، ج1414علامه حلـى، (نيز مثال زده است  بخار آب نجس را

، ص 1ق، ج1413علامـه حلـى، (زار تبديل به نمك شده، ترديد كرده است  خنزير كه در نمك

195(.  

الغطاء اولين فقيهى است كه مصاديق استحاله را به اشـياء نجـس و  شيخ جعفر كاشف

گونـه كـه موجـب  است و نيز اسـتحاله را همانمتنجس و مايعات و جامدات توسعه داده 

ق، 1422الغطاء،  كاشـف(شدن نيـز دانسـته اسـت  طهارت است، در بعضى موارد موجب نجس

  :بنابراين بايد چند نكته را مورد توجه قرار داد. )382، ص 2ج

اند، بلكـه فقـط  فقهای صدر اول استحاله را به طور مطلق يكى از مطهرات ندانسـته. 1

ر اشياء نجس را در صورتى كه با آتش به دود و يا خاكستر تبديل شـود استحاله د

، 6ق، ج1387؛ شيخ طوسى، 499، ص 1ق، ج1411شيخ طوسى، (اند  موجب طهارت تلقى كرده

  . )283ص 

عنوان ضابطه كلى و فراگير از مطهرات دانسته، شهيد  اولين فقيهى كه استحاله را به. 2

  . )125ص  ،1ق، ج1408شهيد اول، (اول است 

برخى از فقها حتى اسـتحاله سـگ و خنزيـر بـه نمـك را كـه از مصـاديق آشـكار . 3

  .)195، ص 1ق، ج1413علامه حلى، (دانند  استحاله است، موجب طهارت نمى

علامه حلى هشت مورد از اعيان نجس را موردبحث قرار داده كه آيـا بـا اسـتحاله . 4

 علامـه(انـد  قلمرو استحاله را توسـعه دادهشود يا نه، و پس از او ديگر فقها  پاك مى

  .)286، ص 3ق، ج1414حلى، 

اولــين فقيهــى كــه مطهربــودن اســتحاله را دربــاره اعيــان متــنجس مطــرح كــرده، . 5

پس از او فقهای معاصر قلمرو . )384، ص 2ق، ج1422الغطاء،  كاشف(الغطاء است  كاشف

استحاله را افزون بر اعيان نجس به متنجسات و نيـز در مصـاديق توسـعه داده و آن 

  .)423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (اند  عنوان يكى از مطهرات مطرح كرده را به
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طور قهری حليت نيـز در  اند ولكن به فقها كاركرد اصلى استحاله را طهارت دانسته. 6

توانـد در حـل مشـكلات  رو مى ازايـن. گيـرد مرو آثار و نتايج استحاله قـرار مىقل

  .)423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (غذايى و دارويى كاربرد داشته باشد 

اولين فقيهى كه ميان اشياء نجس و متـنجس تفصـيل داده، محقـق حلـى در معتبـر . 7

  .)451، ص 1، ج1364محقق حلى، (است 

  بندی اقوال فقها جمع. 3-2-1

انـد كـه  طور كـه گذشـت، فقهـا دربـاره مطهريـت اسـتحاله اقـوالى را مطـرح كرده همان

  : ترين آنها عبارتند از مهم

از جملـه : العين و متنجس استحاله مطلقاً موجب طهارت نيست، اعم از اشياء نجس. 1

و علامـه حلـى  )451، ص 1، ج1364محقـق حلـى، (توان محقـق حلـى  صاحبان اين نظريه را مى

ايشان در تطهير اشياء نجس با استحاله ترديد . به شمار آورد) 287، ص 3ق، ج1414علامه حلى، (

  .اند؛ مثل اينكه عذره و يا ميته تبديل به خاك شود كرده

مانند فقهای صدر اول مطهربـودن  )47، ص 1ق، ج1389محقق حلى، (محقق حلى در شرايع 

  . )176ق، ص 1403آشتيانى، (وسيله آتش پذيرفته است استحاله را در اشياء نجس به 

مشـهور . العين و يا متنجس استحاله موجب طهارت است مطلقاً، اعم از اشياء نجس. 2

همچنـين بسـياری از چهـل . فقهای معاصر، از جمله محقق يزدی در عروه بر ايـن باورنـد

ق، 1430طباطبائى يزدی، (اند  هفقيهى كه بر عروةالوثقى حاشيه دارند، آن را تلقى به قبول كرد

  .)382، ص 2ق، ج1422؛ كاشف الغطاء، 424، ص 2ج

اسـتحاله در قسـم اول مطهـر اسـت و در قسـم : تفصيل ميان اشياء نجس و متنجس. 3

شـيخ (فقهای صدر اول و برخى از فقهای معاصر از جملـه شـيخ طوسـى . دوم مطهر نيست

ــى،  ــى  ، ابن)283، ص 6ق، ج1387طوس ــس حل ــس،  بنا(ادري ــبزواری )121، ص 3ق، ج1417ادري ، س

ــبزواری، ( ــى، (، نراقــى )172، ص 1ق، ج1297س خوانســاری، (، خوانســاری )326، ص 1ق، ج1415نراق

  . اند اين قول را پذيرفته )74، ص 2ق، ج1231قمى، (و محقق قمى ) 326، ص 1ق، ج1430
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  ادله فقها. 3-3

، مانند قول اول، زيرا محقق حلى پرواضح است كه برخى از اقوال ارزش رسيدگى ندارد

الاسـلام كـه  های ديگـر از جملـه شرايع كه آن را در كتاب معتبر مطرح كرده، در كتاب

پـس بايـد دو . آيد، از نظر خود عدول كرده است حاوی نظرات نهايى ايشان به شمار مى

به  از آنجا كه مدعای نوشتار حاضر قول دوم است، در آغاز قول. قول ديگر بررسى شود

  . شود تفصيل نقد مى

  ادله قول به تفصيل. 3-3-1

گويند كه حكم نجاست و حرمـت در اشـياء  صاحبان نظريه تفصيل، در مقام استدلال مى

نجس بر عنوان قرار گرفته و در اشـياء متـنجس، بـر جسـم قـرار گرفتـه اسـت و اسـتحاله 

ايـن مـدعا عبـارت  شـاهد بـر. )74، ص 2ق، ج1231قمـى، (موجب انتفاء عنوان است نه جسم 

كل جسـم لاقـى نجسـاً مـع وجـود الرطوبـة مسـرية فـى «: فرمايند فتوای فقها است كه مى

پرواضح است كه شيئيت اشياء با اسـتحاله از . )176ق، ص 1403آشتيانى، (» أحدهما فهو نجس

  . رود، پس موضوع نجاست بعد از استحاله نيز باقى است بين نمى

تناب از جسم متـنجس قبـل از اسـتحاله، شـامل بعـد از بنابراين اطلاق ادله وجوب اج

شود و در صورت شك در اينكـه جسـم متـنجس پـس از اسـتحاله پـاك  استحاله نيز مى

  .شود شده، و يا همچنان بر نجاست باقى است، استصحاب نجاست مى

  نقد و بررسى ديدگاه تفصيل. 3-3-2

  : س، داده شده است؛ از جملههايى در برابر ادله تفصيل ميان اشياء نجس و متنج پاسخ

حكم نجاست در روايـات بـر عنـوان خاصـه خـارجى ماننـد : جواب شيخ انصاری. 1

شود، پس حكم نجاست  ثوب قرار گرفته است و با فرايند تحولات اين عناوين منتفى مى

گويند  رود و استصحاب بقای نجاست جاری نيست، و اما فتوای فقها كه مى نيز از بين مى

تنجسات بر جسم قرار گرفته صحيح نيسـت، چـون عنـوان كـل جسـم، عنـوان حكم در م

؛ 299، ص 1ق، ج1428شـيخ انصـاری، (كه موضـوع حكـم نيسـت  انتزاعى از موارد خاصه اسـت

  . )150، ص 4ق، ج1427خوئى، 
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استصحاب نجاسـت سـابق جـاری نيسـت، زيـرا مرجـع در : جواب آيت االلهّٰ حكيم. 2

در مورد بحث، تغييرات سبب تعـدد موضـوع اسـت بقای موضوع عرف است نه عقل، و 

كم بعد  ای كه رفع يد از نجاست سابق نقض يقين به شك نيست، و يا دست گونه عرفا؛ً به

شـود،  از تغييرات، شك در بقای موضوع نجاسـت داريـم، پـس استصـحاب جـاری نمى

  . )92، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (چون موضوع محرز نيست 

تبدل در خصوصيات شخصى و يـا . الف: تبدل دو قسم است: ئىجواب محقق خو. 3

صنفى، مانند تبديل پنبه به ثوب و برعكس، و تبدل گندم به آرد و آرد به نان كه در ايـن 

شود، زيـرا از نظـر عـرف  موارد تبدلات موجب تطهير قطن متنجس و گندم متنجس نمى

اسـت كـه اجـزا در ثـوب و ثوب همان پنبه و آرد همان گندم است، و اخـتلاف در ايـن 

به عبارت ديگر جسم همان جسم است، . گندم مجتمع، و در پنبه و آرد متفرق شده است

اين نوع از تبدل استحاله فقهى نيست و اطلاق ادلـه . و استحاله در اوصاف و احوال است

شود و در فرض شك، استصحاب نجاست هـم  اليه را شامل مى اجتناب از متنجس، محال

قسـم دوم از تبـدل عبـارت اسـت از . ب. )173، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (ود ش جاری مى

تبدل در صورت و اوصاف نوعيـه مثـل تبـدل قطـن متـنجس بـه خـاك، و تبـدل چـوب 

. اين قسم از تبدل مصداق استحاله است و مطهر شىء متنجس اسـت. متنجس به خاكستر

شود و  متنجس منتفى مى گونه كه مطهر شىء نجس است، چون با استحاله موضوع همان

جايى برای تمسك به اطلاق ادله لفظى و يا استصـحاب نيسـت، چـون موضـوع مختلـف 

  .)173، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (شده است 

بنابراين فرقى ميان اشياء نجـس و متـنجس نيسـت و اسـتحاله در هـر دو مـورد مطهـر 

، 3ق، ج1427موسـوی خـوئى، (است، از باب سالبه به انتفاء موضوع، نه سالبه به انتفـاء محمـول 

ای ديگر را برای اثبات توسعه استحاله به متنجسات اقامه كرد، اما بـا  توان ادله مى. )173ص 

  . شود صفحات به همين مقدار بسنده مى توجه به محدوديت

ريت استحاله بـه متـنجس  به نظر مى رسد كه پاسخ محقق خوئى و مدعای توسعه مطه

رسد و جای نقد دارد، عبارت اسـت از اينكـه رد  صحيح است، اما اشكالى كه به نظر مى

؛ ميـان طور مطلق صحيح نيست، بلكه بايد تفصـيل داده شـود تأثير استحاله در قسم اول به
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اينكه اگر استحاله در اوصاف شخصى و صنفى تـأثيری در انتفـاء عنـوان نداشـته باشـد و 

پس از استحاله همان عنوان اول صادق باشد، استحاله موجب طهارت نيست، ولى اگر بـا 

استحاله در اوصاف شخصى و يا صنفى، عنوان اول منتفى شـود موجـب طهـارت اسـت؛ 

حاله، انتفاء عنوان موضوع بود؛ مثـل اينكـه آب متـنجس زيرا دليل اصلى بر مطهريت است

در اينجا هر چند تفرق اجزاء پيش آمده است، ولكن عنوان ماء صادق نيسـت . بخار شود

شـود و نيـز استصـحاب بقـاء  و اطلاق ادله وجوب اجتنـاب از آب نجـس شـامل آن نمى

در . ه اسـتشود، زيرا وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه بـه هـم خـورد نجاست جاری نمى

اين مطلب در مبحث شك در استحاله كارآمـد خواهـد . الطهاره جاری است نتيجه اصالة

  .بود

  ادله قول به مطهريت استحاله مطلقاً . 3-3-3

انـد  اكثر قريب به اتفاق فقهـای معاصـر جـز آيـات خوانسـاری، بهجـت، و زنجـانى قائل

كه استحاله در اشياء نجس و  )120، ص 1ج، 1385؛ امام خمينى، 424، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (

ر است و در اين باره به ادله اند ای تمسك كرده متنجس مطه:  

دليل كه موردقبول بيشتر فقها واقـع شـده، از دو مقدمـه تشـكيل ترين  مهم: دليل اول

  :شده است

پرواضح است كه رابطه موضوع وحكم رابطه علـت و معلـول اسـت و بنـابراين بـا . 1

شود؛ همانگونه كه با نبـودن علـت، معلـول نيـز منتفـى  وضوع، حكم نيز منتفى مىانتفاء م

  . شود مى

شـود موضـوع  ای كه آنچه محقق مى گونه كاركرد استحاله تغيير موضوع است، به. 2

طور قهری حكم موضوع اول كه نجاسـت ويـا حرمـت اسـت نيـز  جديدی است؛ پس به

الغطاء در ايـن  كاشـف. شود محقق مى رود و حكم جديدی متناسب با موضوع جديد مى

ق، 1422الغطاء،  كاشـف(» دهد استحاله مطهر نيست، بلكه موضوع را تغيير مى«: گويد رابطه مى

اين حكم جديد ممكن است مدلول دليل اجتهادی باشد و يـا ممكـن اسـت . )384، ص 2ج

  .الطهاره داشته باشد دليل فقاهتى، يعنى اصلى از اصول عملى مانند اصالة
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  بندی جمع. 3-4

عنوان يكـى از مطهـراتْ  شـود كـه اولاً شـمارش اسـتحاله بـه از آنچه گذشت روشـن مى

عبارت  به. شود رود، بلكه موضوع منتفى مى تسامح است، زيرا با استحاله حكم از بين نمى

ثانيـاً . علمى، با استحاله قضيه سالبه به انتفـاء موضـوع اسـت، نـه سـالبه بـه انتفـاء محمـول

ونه كه استحاله موجب طهارت و حليت است، گاهى موجـب نجاسـت و حرمـت گ همان

  .است؛ مثل اينكه سركه با استحاله تبديل به خمر شود

ادله ديگری بر مطهريت استحاله در اشـياء نجـس و متـنجس در كلمـات فقهـا ديـده 

كلينـى، (شـود؛ از جملـه روايـات  رو بحـث تفصـيلى نمى شود كه قابل نقد است؛ ازاين مى

، اجمـاع، )1100، ص 2ق، ج1410؛ حـر عـاملى، 270، ص 1ق، ج1404؛ شيخ صدوق، 330، ص 3ق، ج1429

  .الطهاره سيره عملى متشرعه و اصالة

  مقتضای اصل در حالت شك. 4

كننـد تـا اگـر دستشـان از ادلـه  فقها در مباحث علمىِ مورداختلاف، اصلى را تأسيس مى

. مراجعه و از شك و تحيرّ نجات پيدا كننداجتهادی و لفظى كوتاه شد، به مقتضای اصل 

ويژه اينكه موارد شك در  رو بحث از مقتضای اصل در اين مسأله ضروری است، به ازاين

  .استحاله خيلى زياد و رويكرد مقاله نيز همين است

  شك گاهى در شـبهات مصـداقيه اسـت و گـاهى مفهوميـه؛ شـبهه مصـداقيه عبـارت

  آن، امــور خــارجى اســت؛ مثــل اينكــه ســگى درای كــه منشــأ شــك در  اســت از شــبهه

  دانيم تبديل به نمك شده يـا نـه، و منشـأ شـك ايـن اسـت كـه زار واقع شده و نمى نمك

زار به مقداری است كه سگ تبديل بـه نمـك شـود يـا نـه  آيا زمان وقوع سگ در نمك

در آن،  ای است كه منشأ شك شبهه مفهوميه، در مقابل، شبهه. )201، ص 2ق، ج1428بحرانى، (

تـوان  از باب مثال در همان مثال قبلى، زمـانى مى. سعه و ضيق مفهوم و وضع واضع است

دانيم  گفت شبهه مفهوميه رخ داده است كه شك در استحاله شود از آن جهت كـه نمـى

مفهوم سگ، پس از استحاله همچنان صادق است و يا صادق نيسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، 
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بحرانـى، (عنای وسـيع وضـع كـرده و يـا بـرای معنـای ضـيق آيا واضعْ لفظ كلب را برای م

  .)201، ص 2ق، ج1428

  :اند كم در سه قول اساسى اختلاف كرده نظران درباره مقتضای اصل، دست صاحب

قول به تفصيل، به ايـن صـورت . 3قول به طهارت مطلقاً، . 2قول به نجاست مطلقاً، . 1

صـلْ نجاسـت اسـت و اگـر شـبهه كه اگر مورد شـك شـبهه مصـداقيه باشـد، مقتضـای ا

ها پرداختـه  صورت تفصيلى بـدان در ادامه به. مفهوميه باشد، مقتضای اصل طهارت است

  :شود مى

  تحليل و بررسى ديدگاه اول. 4-1

  قائلان اين ديدگاه. 4-1-1

مقتضای اصل در موارد شك، نجاست است مطلقا؛ً يعنى در شبهات موضـوعيه : قول اول

: فرمايـد صاحبان اين نظريه عبارتنـد از صـاحب عـروه كـه ايشـان مىاز جمله . و مفهوميه

چنانكـه . )258، ص 1ق، ج1430طباطبـائى يـزدی، ( »ومع الشك فى الإستحالة لا يحكم بالطهاره«

  .اند پيش از اين گفته شد، بيشتر صاحبان حاشيه بر عروه اين مطلب را تلقى به قبول كرده

  ادله. 4-1-2

االلهّٰ حكيم در مقام استدلال بر قـول  آيت. ى يعنى بقاء نجاستاستصحاب حكم :دليل اول

للشك فى حصول المطهر الموجب للرجـوع إلـى اصـالة عدمـه الموافـق «: فرمايد اول مى

ــاء  ــالة بق ــهلإص ــيم، (» النجاس ــائى حك ــىء )95، ص 2ق، ج1391طباطب ــه ش ــيح ك ــن توض ــا اي ؛ ب

بود، الان شك در زوال آن  الاستحاله قبل از فرايند تغييرات نجس و يا متنجس مشكوك

  . )95، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (شود  داريم، بنابراين استصحاب آن حكم جاری مى

شـود و بـا شـك در بقـاء  اولاً با شك در استحاله شك در بقـاء موضـوع مى :اشكال

موضوع، استصحاب نجاست سابق جاری نيست، چون موضوع احراز نشـده اسـت، پـس 

ثانياً بر فـرض تنـزل از اشـكال . )95، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (ه است الطهار مرجع اصالة
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اول، شك در بقاء نجاست سابق، از شك در تحقق استحاله ناشى شده است، پس نسبت 

ميان استصحاب بقاء نجاست با استصحاب عدم استحاله، نسبت سبب و مسبب است و در 

اصول ثابت شده است كه با اجـرای استصـحاب سـببى، يعنـى عـدم اسـتحاله، نوبـت بـه 

پـس . )95، ص 2ق، ج1391اطبـائى حكـيم، طب(رسـد  استصحاب مسبب، يعنى بقـاء نجاسـت نمى

  . دليل اول مخدوش است

شـود، زيـرا پـيش از تغييـرات قطعـاً  استصحاب موضوعى عدم استحاله مى :دليل دوم

استحاله محقق نشده بود و اكنون شك داريم كه با اين تغييرات استحاله محقـق شـده يـا 

  .شود نه، در اينجا استصحاب عدم تحقق استحاله جاری مى

شود، زيرا ايـن استصـحاب يـا بـه شـكل  استصحاب عدم استحاله جاری نمى :كالاش

استصحاب بقاء صورت : اما اول. شود كان ناقصه است و يا كان تامه، و هر دو جاری نمى

شـود، چـون شـرط آن وحـدت  نوعيه برای جسمى كه قبلاً خوك بوده است جاری نمى

ضوع عرفاً به هم خورده و يا حـداقل موضوع است، و با احتمال استحاله قطعاً وحدت مو

يعنى : اما دوم. شود نحو كان ناقصه جاری نمى شك در موضوع داريم، پس استصحاب به

شـود، چـون اثـر شـرعى  استصحاب اصل وجود صورت نوعيه كلب و خنزير جاری نمى

  .ندارد، مگر بنابر اصل مثبت

نحو كـان تامـه  توضيح آنكه استصحاب بقاء اصل صورت نوعيـه كلـب و خنزيـر، بـه

الاستحاله كلب و خنزير است، مگـر مثبتـات عقلـى  كند كه اين شىء مشكوك ثابت نمى

الاستحاله اثـر عقلـى آن اسـت و  بودن شىء مشكوك استصحاب را بپذيريم؛ زيرا خوك

بـه عبـارت . در اصول ثابت شده مثبتات عقلى، اصول از جمله استصحاب حجـت نيسـت

ــورت ــود ص ــل وج ــحاب اص ــر، استص ــت نمى ديگ ــه، ثاب ــىء  نوعي ــن ش ــه اي ــد ك كن

  . )96، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (الاستحاله كلب است، مگر بنابر اصل مثبت  مشكوك

؛ با ردّ استصحاب حكـم و موضـوع نجاسـت و اصـل عـدم اسـتحاله، نوبـت بـه نتيجه

بر اين اساس قول اول كه قائل بود مقتضای اصـل عملـى نجاسـت . رسد الطهاره مى اصالة

  .ت مطلقاً، در شبهات مفهومى و موضوعى رد شداس



105  

 

 

رف
ص
 م
اد
مو

ل 
ك
ش
 م
ل
ح

ر 
زا
 اب
له
حا
ست
ا

 ى
دات
ار
و

  ى

  تحليل و بررسى ديدگاه دوم. 4-2

  قائلان اين ديدگاه. 4-2-1

مقتضای اصل در مورد شك در استحاله، طهارت است مطلقاً، هم در شـبهات موضـوعيه 

بسـياری از بزرگـان صـاحب حاشـيه بـر عـروه، ايـن قـول را . و هم در شـبهات مفهوميـه

ق، 1430الطباطبـائى اليـزدی، (جمله محقق عراقى، حكيم، بجنوردی و روحانى اند، از  برگزيده

  .)258ص 

  ادله. 4-2-2

الطهاره است؛ زيـرا ادلـه اجتهـادی شـامل اينجـا نيسـت، چـرا كـه  دليل اين ديدگاه اصالة

مفروض اين است كه شـك داريـم و استصـحاب بقـاء حكـم نجاسـت و يـا استصـحاب 

ه نيـز جـاری نيسـت، پـس نوبـت بـه اصـالةالطهاره موضوع نجاست، يعنـى عـدم اسـتحال

به بيان ديگر، شبهه يا موضوعيه است و يا مفهوميه؛ در صورت اول در نقد قـول . رسد مى

اول ثابت شد كه استصحاب جاری نيست مطلقا؛ً يعنى نه در حكـم و نـه در موضـوع، نـه 

بـا منـع استصـحاب  پـس. نحو كان ناقصه، نيازی بـه تكـرار نيسـت نحو كان تامه و نه به به

حكمى، نجاست سابق و موضوع نجاست، يعنى عدم استحاله، بـه طـور قهـری نوبـت بـه 

در . )96، ص 2ق، ج1391طباطبـائى حكـيم، (رسـد  اصالةالطهاره در شبهه موضـوعيه اسـتحاله مى

  .شود صورت دوم نيز استصحاب بقاء حكم نجاست و يا عدم استحاله جاری نمى

  :ر شبهه مفهوميه ممكن است، عبارتند ازهايى كه استصحاب د صورت

استصحاب ذات موضوع جاری نيست، زيرا با زوال وصفى از اوصاف آن موضوع . 1

در اينجا استصـحاب . شك داريم كه مثلاً مفهوم عذره بر عذره محترقه صادق است يا نه

 عنوان عذره نسبت به عذره محترقه جاری نيست، چون عذره سابق محترقه نبـود و عـذره

بالفعل محترقه است، بنابراين شرط و ركن استصحاب، وحدت در موضـوع دو قضـيه در 

  . مورد بحث، مفقود است

به عبارت ديگر، آنچه در خـارج واقـع شـده معلـوم اسـت و شـكى در آن نيسـت تـا 

آنچه مورد شك است، صدق و عدم صدق مفهوم عذره است و . استصحاب جاری شود
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  .، چون آثار شرعى بر امور خارجى قرار گرفته استاستصحاب در مفاهيم جاری نيست

شود؛ چـون  وصف اينكه موضوع است، جاری نمى استصحاب در موضوع سابق به. 2

وصف اينكه موضوع است، برگشتش به استصحاب حكم است، و  استصحاب موضوع به

  .استصحاب حكم در شبهات مفهوميه جاری نيست

مفهوميه، جاری نيست، چـون شـرط و استصحاب حكم، يعنى نجاست در شبهات . 3

ركن استصحاب كه وحدت دو قضيه است، مفقود است؛ زيرا با احتراق عـذره شـك در 

شود كه عذره محترقه موضوع جديدی باشد و  بقاء موضوع داريم، چون احتمال داده مى

با اين احتمـال، دليـل استصـحاب، در . حداقل شك در بقاء موضوع حكم نجاست داريم

مصداقيه است؛ بنابراين مورد حاضر، شبهه مصداقيه دليل استصـحاب اسـت و  مورد شبهه

  . تمسك به اطلاق در آن صحيح نيست

نحو شبهه مفهوميه، مرجع اصـالةالطهاره اسـت، چـون فـرض  پس شك در استحاله به

اين است كه دستمان از ادله اجتهادی و لفظى كوتـاه اسـت و نوبـت بـه شـك رسـيده و 

طور قهـری نوبـت بـه  های مختلف دچار اشكال اسـت، پـس بـه استصحاب نيز به صورت

  . )176، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (رسد  اصل طهارت مى

های  بر اساس آنچه گفته شد، با نبود ادله اجتهادی و عدم جريان استصحاب در شكل

الطهاره جــاری  مختلــف حكمــى و موضــوعى در شــبهات موضــوعيه و مفهوميــه، اصــالة

الاستحاله است، اعم از شـبهات  شود و نتيجه آن طهارت تمام مواد وارداتى مشكوك مى

اين ثمره بسيار مهمى است كه . جس و يا متنجسموضوعى و يا مفهومى و اعم از اشياء ن

  . تواند مشكل مواد مصرفى وارداتى از بلاد كفر را حل كند مى

  تحليل و بررسى ادله ديدگاه سوم. 4-3

  قائلان اين ديدگاه. 4-3-1

اگر شك در استحاله در شبهات مفهوميه باشد، در اين صورت : تفصيل ميان اشياء نجس

اگر شك در شبهه موضوعيه باشد، و يا شـك در اسـتحاله  مقتضى اصل طهارت است، و



107  

 

 

رف
ص
 م
اد
مو

ل 
ك
ش
 م
ل
ح

ر 
زا
 اب
له
حا
ست
ا

 ى
دات
ار
و

  ى

از جمله صاحبان اين قـول . در اشياء متنجس باشد، مقتضای اصل نجاست و حرمت است

  . )175، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (محقق خوئى است 

  ادله. 4-3-2

ايشـان حكـم مـوارد شـك را در دو . كنيم دليل قول سوم را از محقق خوئى گزارش مى

م تبيين كرده است؛ مقام اول شك در استحاله در اعيان نجس، و مقام دوم، شـك در مقا

. اين بحث در دو مرحله قابـل ارائـه اسـت؛ الـف: اما مقام اول. استحاله در اشياء متنجس

، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (نحو شبهه مفهوميه  شك به. نحو شبهه موضوعيه، و ب شك به

175(.  

زار افتـاده و پـس از مـدتى شـك  ل اينكـه سـگى در نمـكدر صورت اول، مث. الف

داريم كه تبديل به نمك شده است يا نه، منشأ شبهه در اين است كه آيا زمـان بـه مقـدار 

در اين صـورت استصـحاب موضـوعى يعنـى بقـاء . لازم برای استحاله به نمك بوده يا نه

شـود  سـت جـاری مىجاری است و در نتيجه احكام آن از جملـه نجا) كلبى(عنوان اول 

اگر اشكال شود كه با فرايند تغييرات، امر موضوع سابق . )175، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (

ميان كلب و نمك مردد شده، پس عنوان كلب محرز نيست تا استصحاب جاری شـود و 

بر اين اساس حداقل شك داريم در بقاء موضوع، پس استصـحاب عنـوان كلبـى جـاری 

  .)175، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (نيست 

حكم بر هيولا، يعنى جسم مشترك ميان عنـوان كلـب و نمـك جـاری شـده، : پاسخ

  . شود پس همان هيولای قبل از فرايند تبديل، استصحاب مى

  :)146، 175، صص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (موضوع مذكور، اقسامى دارد 

اب مثال اگـر در موضوع ماهيت است، اعم از ماهيت كلى يا شخصى؛ از ب :قسم اول

بقا و عدم بقاء ماهيت زيد شك شود، موضوع، ماهيت شخص زيد در زمان سابق اسـت، 

بـه بيـان ديگـر ركـن استصـحاب عبـارت . شود و استصحاب بقاء ماهيت سابق جاری مى

ای كه يقـين و شـك بـه آن تعلـق گرفتـه  گونه است از وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه به

وجود دارد، زيرا وحدت قضـيه متيقنـه و مشـكوكه محفـوظ اين ركن در اين قسم . باشد
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، در مرحلـه بقـاء نيـز موضـوع همـان ماهيـت زيـد و »زيدٌ كـان موجـوداً «در قضيه . است

  . محمولْ وجود زيد است

گاهى موضوع وجود است، مثل اينكه علم داريم به وجود قيام برای زيـد،  :قسم دوم

صورت نيز استصـحاب جـاری اسـت، زيـرا كنيم؛ در اين  سپس شك در بقاء آن پيدا مى

ركن و شرط استصحاب، يعنى وحدت دو قضيه، موجـود اسـت، يعنـى علـم و شـك بـه 

  . وجود قيام زيد تعلق گرفته است

های نوعيـه اسـت؛ مثـل  موضوعْ هيولا يعنى مـاده مشـترك ميـان صـورت :قسم سوم

ايـن جسـم كنيم كه  جسمى متصف به صورت نوعيه كلب بوده و پس از مدتى شك مى

در اين صورت نيز استصحاب جسم متصـف بـه . متصف به صورت نوعيه نمك شد يا نه

شـود، زيـرا ركـن استصـحاب، يعنـى وحـدت دو قضـيه،  صورت نوعيه سابق جـاری مى

  .موجود است

فرمايد كه مورد بحث ما مصداق اين قسم است، بنابراين اگـر شـك  محقق خوئى مى

موسوی خوئى، (نحو شبهه مصداقيه باشد، استصحاب عدم استحاله جاری است  در استحاله به

  .)176، ص 3ق، ج1427

موضوعْ ماده مشـتركى اسـت كـه گـاهى كلـب و . 1: فرمايند توضيح آنكه ايشان مى

گوييم اين جسم قـبلاً كلـب  با شك در استحاله مى. 2است،  گاهى نمك و گاهى سنگ

بودن كلـب بالفعـل نيسـت، بلكـه  مقصـودمان از كلـب. 3بود و اكنون نيز كلب اسـت، و 

  . مقصود اين است كه كان كلباً سابقاً 

نحو شبه مفهوميه باشد، استصحاب عنوان  اگر شك در استحاله در اعيان نجس به. ب

  . تفصيل آن در ضمن بررسى قول دوم گذشت. اری نيستسابق به اشكال مختلف ج

. شك در استحاله اشياء متنجس نيز بايـد در دو مرحلـه بحـث شـود؛ الـف مقام دوم،

  .)176، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (شبهه مفهوميه . شبهه موضوعيه، و ب

حكم آن حكم شبهه موضوعيه استحاله در اشـياء نجـس اسـت؛ مثـل  :اما مرحله اول

چوب نجس تبديل به ذغـال شـود و در آن صـورت شـك شـود كـه آيـا اسـتحاله  اينكه

شـود، زيـرا موضـوع  در اين باره استصحاب بقاء عنوان خشب مى. محقق شده است يا نه
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عبارت است از هيولای جسم مشترك ميان عنوان خشـب و عنـوان ذغـال؛ پـس اشـكال 

  . ترديد در موضوع با فرايند تبديل وارد نيست

نحو شبهه مفهوميه راه نـدارد؛ زيـرا حكـم  تصوير شك در استحاله به :دوم اما مرحله

بر جسم ملاقى نه عنوان خاص و جسم ملاقى بر جسم خشب و ذغال صادق اسـت، پـس 

مطالب محقق خوئى در رابطه با   آنچه ملاحظه شد خلاصه. شك در صدق مفهوم نداريم

در اشـياء نجـس و متـنجس اسـت اثبات قول به تفصيل ميان شبهه موضـوعيه و مفهوميـه 

  .)176، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (

  بندی جمع. 4-4

فرمايشات محقق خـوئى دربـاره عـدم جريـان استصـحاب در شـبهات حكميـه مفهوميـه 

صحيح است، اما درباره جريان استصحاب بقاء موضـوع در شـبهات موضـوعيه در اشـياء 

بحثْ مصداق قسم سـوم يعنـى موضـوع نجس قابل نقد است؛ اولاً قبول نداريم كه مورد 

بنـابراين . گونـه دخـالتى در آن نداشـته باشـد هيولاء و جسم مشترك باشد و عناوين هيچ

بايد ميان مواردی كه موضوع از نظر عرف دارای حيثيت تقيديه است، با غير آن، تفصيل 

م ثانياً ملاك جريان و عـد. داده شود و در صورت اول، استصحاب نجاست جاری نيست

جريان استصحاب در شـبهات مصـداقى، شـمول و عـدم شـمول دليـل دال بـر مطهريـت 

شود موضـوع  استحاله است و ملاك در دليل عبارت است از اينكه آيا استحاله سبب مى

اليه از نظر عرف غيـر  پس در هر جا فرايند تغييرات سبب شود كه محال. منتفى شود يا نه

د و طهـارت حاصـل اسـت؛ اعـم از شـبهات شـو از محال باشـد، استصـحاب جـاری نمى

اليه  شود كه از نگاه عرف، محال در بحث فرايند تغييرات سبب مى. مصداقى و يا مفهومى

  .غير از محال باشد

توان وارد كرد؛ طبق بيـان ايشـان بسـياری از مـوارد كـه خـود  ثالثاً اشكالى نقضى مى

شود،  وضوع نجس جاری مىداند، استصحاب بقاء م ايشان استحاله را موجب طهارت مى

چون موضوع جسم مشترك است، مثل خمر و بولى كه بخار شده است؛ با ايـن توضـيح 

  .كه بخار همان جسم خمر و بول است، با وصف تفرق
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با توجه به اين اشـكالات، اگـر نگـوييم دربـاره شـك مطلقـاً در شـبهات مفهوميـه و 

ل داده شود و در مـواردی كـه كم بايد تفصي موضوعيه اصالة الطهاره جاری است، دست

اما نظر ايشان . شود از نظر عرف عنوان حيثيت تقيديه است، حكم به طهارت و حليت مى

درباره جريان استصحاب بقاء عنوان در اشياء متنجس و اثبات حكم نجاست ناتمام است 

  . شود و چون در بررسى اقوال بحث شد، تكرار نمى

  گيری نتيجه

جهت كه سبب طهارت و حليـت بسـياری از مـوارد مصـرفى بحث استحاله از آن . 1

  .شود، از اهميت زيادی برخوردار است است كه از بلاد غيراسلامى وارد مى

  .مقتضای اصل عملى در اشياء طهارت و حليت است. 2

ترين آن عبـارت اسـت از  اند كه مهم ای اقامه كرده فقها بر مطهربودن استحالهْ ادله. 3

  .شود رفع موضوع مى اينكه استحاله سبب

الطهاره  حكم موارد شك در تحقق استحاله به تفصيل بررسى و ثابت شد كه اصالة. 4

  .در شبهات موضوعيه و شبهات حكميه جاری است

  .استحاله در اشياء متنجس موجب طهارت است. 5

شـود؛  شود گـاهى سـبب نجاسـت نيـز مى گونه كه سبب طهارت مى استحاله همان. 6

  .ن سركه به خمرشد مثل تبديل
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